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  چكيده
ة ابزاري مؤثر و سودمند، حضوري گسترده در متون تاريخي ايرانيـان داشـته   مثاب  شعر به 

حافظ، حافظة تاريخي   . دار شده است    و كاركردهاي گوناگوني را در بيان روايت، عهده       
نگاران ايرانـي را        و ايراني ماست و از زمرة شاعراني كه برخي از اشعارش، توجه تاريخ            

نگـاران از     هـاي تـاريخ      تاريخي حافظ، انگيزه   آگاهي و دانش  . به خود جلب كرده است    
واردكردن شعر وي در متون تاريخي، خصوصاً كاركردهاي آن در بيان روايت، موضوع             

ايـن جـستار بـا     . پيچيده و شايستة درنگي است كه چندان به آن پرداخته نـشده اسـت             
تحليلي، در پي پاسـخگويي بـه ايـن سـؤال اسـت كـه عوامـل توجـه                     روشي توصيفي 

نگاران ايراني به شعر حافظ شيرازي و كاركردهاي آن در بيان روايـت چـه بـوده                    تاريخ
دهـد كـه شـناخت و تحليـل درسـت حـافظ از                  هاي اين پژوهش نشان مي      يافته. است

انگيزي و       و استفاده از عناصر آن در اشعارش، به منظور حكمت، عبرت             مسائل تاريخي 
همچنـين نزديكـي نگـاه      . ي و مضموني اسـت    پذيري و تكثر معناي       بخشي، تأويل     آگاهي

نگـاران ايرانـي، در كنـار اديـب و صـاحب          ها و ديدگاه تاريخ  تاريخي حافظ با خواسته   
   نگـاري     ذوق بودن برخي مورخان، ازجمله عوامل توجه آنان به شعر حـافظ در تـاريخ              

ادي و  دهد كه اشعار حافظ كاركردهـاي چنـدي ازجملـه اسـتن               نيز نشان مي  . بوده است 
اي، تفـألي و كنـشي و        استدلالي، تشريحي و توصيفي، تاريخي و روايي، تزئيني و آرايه         

 تفـألي و      وجه. هاي مفقودشده و غايب را در روايت تاريخي داشته است             پركردن حلقه 
گيـري      كنشگري شـعر حـافظ در خـدمت عـاملان تـاريخي و مـشاركت آن در شـكل                  

انگيزتـرين كاركردهـاي شـعر وي در            ز شگفت رويدادها همچون عنصري مولد، يكي ا     
  . روايت تاريخي است

  .نگاري ايراني و اسلامي، كاربست شعر، حافظ شيرازي   تاريخ:واژگان كليدي
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  مقدمه
شـماري بـوده        در تاريخ ايران، شعر محمل حوادث و مصائب اجتماعي و تاريخي عديده و بـي              

رونـد و تـصور     ت منفك و جدا به شـمار مـي      با آنكه شعر و تاريخ در وادي امر دو ساح         . است
رسد، در بسياري مواقع شعر پيونـدي نزديـك بـا      خوردگي و يگانگي آنان دشوار به نظر مي      گره

تاريخ، در متون تاريخي ايراني و اسلامي داشته و اهداف و كاركردهـاي مختلفـي را بـر عهـده                    
 الـصدور   حـة  را، تـاريخ ريخ وصـاف تـا ، تـاريخ بيهقـي  هايي چون   چنانچه در كتاب. است    گرفته  

 دو حوزه، شعر در خدمت        خوردگي اين     بر گره   ، افزون جهانگشاي نادري ،  تاريخ فخري راوندي،  
  . اهداف و كاركردهاي چندي در روايت تاريخي مشاركت جسته است

شناسـانه و تـاريخي        حافظـة هـستي   «    ها و       ، تجسم و عصارة منظرها، سرگذشت       ديوان حافظ 
هاي تاريخي، رسـالت پويـايي          ترين دوره     كه در يكي از پرآشوب    ) 2: 1395خرمشاهي،  (»ماست
). 221: 1398كـشاورز بيـضايي،     (انگيـز ادا كـرده اسـت            اي شگفت     گونه  بيني ايراني را، به       جهان

بر فضل و علمي كه داشته از هوش و فكر دقيقـي برخـوردار بـوده و حـوادث را                      حافظ، علاوه 
شناخته      ها را خوب      هاي حوادث ايام و رفتار قدرتمندان و حكومت           رده و ريشه  ك  درست تحليل   

ديگـر    عبـارتي   بـه ). 133/ 1: 1367سـميعي،   (كرده است     و با تعبيرات عارفانة خود به شعر بيان         
حافظ از معدود شاعراني است كـه صـداي اجتمـاعي و تـاريخي عـصر خـويش را دريافتـه و                      

هاي   بنابراين ازجمله علت  . ها جاري كرده است        ابعادش در زمان   خويشتن خلاق خود را با همة     
جاودانگي حافظ و رموز دلكشي و تأثيرگذاري وي بـر مخاطبـانش، شـناخت و درك دقيـق از               

هـا    بر اينكه زمان در اين ميان اشعار وي افزون. تاريخ و گزينش و ارسال پيام تاريخي بوده است        
ه است، در بسياري از آثار تاريخي بعد از خـود نيـز وارد              و مقاطع مختلف تاريخي را درنورديد     

   چرايي اسـتفاده  . شده و اهداف و كاركردهاي مختلفي را در متون تاريخي بر عهده گرفته است             
هـاي      گرفتن مورخان ايراني از شعر حافظ در متون تاريخي، همچنين كاركردها و نقـش               و ياري 

. درنگي است كه چندان به آن پرداخته نشده اسـت             آن در بيان روايت تاريخي، موضوع شايستة        
بـر    شان، افـزون    نگاران ايراني به شعر حافظ و كاركردهاي آن در آثار             شناخت دلايل توجه تاريخ   

تواند، عوامل توجه مورخان بـه شـعر         نگاري ايراني، مي      شناخت اثرگذاري شعر فارسي بر تاريخ     
هـاي توجـه شـاعران بزرگـي نظيـر حـافظ              لتفارسي، نحوة كاربست آن در متون تاريخي و ع        

  .شيرازي به تاريخ در اشعارشان و همچنين ميزان بينش تاريخي آنان را روشن و تبيين كند
آنچه در خصوص پيشينة پژوهش حاضر شايان ذكر است، ايـن اسـت كـه دربـارة حيـات                   

ي صـورت   ا    تاريخي، سياسي و اجتماعي عصر حافظ، تأليفات و تحقيقـات ارزشـمند و ارزنـده              
 تـاريخ    نيز كتاب  بحث در آثار و افكار و احوال حافظ       گرفته است، ازجمله قاسم غني در كتاب        
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كـوب       عبدالحسين زريـن   تاريخ فارس و مضافات و ايالات مجاوره در قرن هشتم،         : عصر حافظ 
شيراز در روزگار حـافظ؛ شـكوهمندي        و جان ليمبرت در اثر برجستة        از كوچة رندان  در كتاب   

 به بررسي تـاريخ سياسـي، اجتمـاعي و فرهنگـي روزگـار حـافظ                اني در قرون وسطي   شهر اير 
اي پژوهـشي    گونه  بهفارسيان در برابر مغولانهمچنين عبدالرسول خيرانديش در اثر . اند   پرداخته

پيرامـون ايـن موضـوع نيـز     .  اسـت   و علمي، واكنش فارسيان در برابر مغولان را بررسـي كـرده   
محمد كشاورز بيضايي و فـرود      :  گرفته كه برخي از آنان از اين قرارند        تحقيقات چندي صورت  

هـا و آبـشخورهاي     زمينـه » تحليلي بر معرفت تاريخي حافظ شيرازي     «كشاورز بيضايي در مقالة     
محمـود عابـدي در مقالـة       . انـد     هاي آن را بررسي كـرده         بينش تاريخي حافظ شيرازي و ويژگي     

.  پرداختـه اسـت  وصـاف   تـاريخ   و بـروز شـعر شـاعران در    به ظهور» تاريخ وصاف و شاعران  «
 و تاريخ بيهقـي بررسي تطبيقي كاركردهاي شعر در      «سيدمهدي مسبوق و شهرام دلشاد در مقالة        

بـا  . انـد   به شكلي تطبيقي كاركردهاي شعر در اين دو اثر تاريخي را بررسي كرده            » تاريخ فخري 
ها و موضوعات تاريخي، اجتمـاعي روزگـار حـافظ و             ها، ويژگي     همه اين آثار به ديگر جنبه       اين

شعر وي، نظيرِ علت توجه مورخان ايراني به شعر حـافظ؛ همچنـين كاركردهـاي آن در متـون                   
رو  ازايـن . انـد    هاي مـستقل و جداگانـه، بـاز گذاشـته             اند و راه را براي بررسي         تاريخي، نپرداخته 

ها و دلايـل توجـه مورخـان بـه              انگيزهجستار حاضر درصدد پاسخگويي به اين سؤال است كه          
شعر حافظ در متون تاريخي چه بوده و چـه كاركردهـايي را در بيـان روايـت تـاريخي داشـته                      

  است؟
نگاران ايراني به شعر حافظ معلول عوامـل چنـدي ازجملـه،          رسد كه توجه تاريخ       به نظر مي  

گاه وي به مبـاني معرفتـي       آشنايي و آگاهي درست حافظ از تاريخ و مسائل تاريخي، نزديكي ن           
نگاران ايرانـي، همچنـين تفـسيرپذيري و چنـدلايگي معنـايي شـعر حـضرت خواجـه و                     تاريخ
حال اديب و شاعربودن مورخان بوده است و كاركردهـايي چنـدي ازجملـه اسـتنادي و                   درعين

رخان كه مو   طوري  به. دار شده است      توصيفي، در بيان روايت تاريخي را عهده        استدلالي، تشريحي 
  .اند  با استعانت از آن در تكميل، تأييد و تزيين روايت و رويدادهاي تاريخي سود جسته

  
  نگاران ايراني به شعر حافظ شيرازي  دلايل توجه تاريخ

هاي مدنظر مورخـان ايرانـي بـه شـعر حـافظ معلـول عوامـل چنـدي، ازجملـه                        دلايل و انگيزه  
  :هاي زير است علت

  حافظشناخت و معرفت تاريخي . 1
دوران . حافظ ازلحاظ تاريخي، زاييده و محصول عصري برزخي و بينابين در تاريخ ايران است             
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حكومت شانزده امير در طي دوران زندگي حـافظ حـاكي از            . ثباتي بود     حافظ عصر ناامني و بي    
؛ فـسايي،  115: 1350كـوب،     زريـن (ثباتي و نابساماني اجتماعي و سياسي روزگار وي اسـت             بي

دنيـاي تـاريخي و      ،طرح بينش تاريخي حـافظ در اشـعارش، محـصول           ). 308 -1/310: 1382
، در كنـار  )220: 1395كشاورز بيضايي، (موقعيت مهم زماني و مكاني حافظ      . خودفهمي اوست 

، شاهنامه و متون تـاريخي و فرهنگـي گذشـته           )69: 1384خرمشاهي،  (آشنايي عميق او با قرآن    
جب شده تا نظام معرفت تاريخي وي در برخي از آثارش بـا             ، مو )150: 1385رستگار فسايي،   (

ثبـاتي و       مثابة ابـزاري در خـدمت حكمـت و عبـرت، بـي              هايي چون تاريخ به     مفاهيم و ويژگي  
 كاربـست   جـم، اهتمـام بـه         توجه ويژه به جـام     2باوري،        اختيار و غالباً مشيت    1وفايي روزگار،     بي

                                                 
  :براي نمونه .1

ــلاب ز ــرخ   زانق ــه چ ــدار ك ــب م ــان عج  م
 قــدح بــه شــرط ادب گيــر زان كــه تــركيبش
 كه آگـه است كه كاووس و كي كــجا رفتنـد         

  

ــاد      ــزار دارد يـ ــزاران هـ ــسانه هـ ــن فـ  از ايـ
ــاد   ز كاســة ســر جمــشيد و بهمــن اســت و قب
  كه واقف است كه چون رفت تـخت جم بر باد

  ).143/ 101: 1395حافظ، (
 جمــشيد جــز حكايــت جــام از جهــان نبــرد 

  
 زنهــــار دل مبنــــد در اســــباب دنيــــوي     

  

  ).362/ 486: همان(
 دل در جهــان مبنــد و بــه مــستي ســؤال كــن

  

ــار    ــام و قـــصة جمـــشيد كامكـ  از فـــيض جـ
  

  ).218/ 246: همان(
  :يا به شكلي كلي

 الجمله اعتماد نكن بـر ثبـات دهـر          في
  

  ).195/ 200: همان(  كند اي است كه تغيير مي كاين كارخانه  
 بــر كــار جهــان  اعتمــادي نيــست  

  

ــم     ــز ه ــردان ني ــردون گ ــر گ ــه ب  بلك
  

  )285/ 363: همان(
 

هاي حافظ شيرازي در مؤلفة بينش است كه ابزار سنجش كنش  تقديرباوري و اختيار باوري يكي ديگر از انگاره .2
پيامـد  از ديدگاه وي، جريان تاريخ و متعاقب آن، تغييرات اجتمـاعي حاصـل و               . كند  انساني را در تاريخ فراهم مي     

هر چنـد حـافظ ايـن موضـوع را بـه شـكلي كلـي و        . ارادة خداوند و همچنين اختيار و كنش اعمال انساني است         
در اينجا تنها به بيان مواردي چند بسنده        ). 228: 1398كشاورز بيضايي،   (گذارد    در ميان مي  حي با مخاطب    غيرايضا

  :شود مي
ــراد        فلــك بــه مــردم نــادان دهــد زمــام م

  

ــضلي و    ــل ف ــو اه ــس ت ــت ب ــين گناه ــش هم   دان
  

  )231/ 269: 1395 حافظ،(
ــست   ــار ني ــرش اعتب ــده گ ــاي بن ــهو و خط  س

  
ــست     ــار چيـ ــت پروردگـ ــو و رحمـ ــي عفـ  معنـ

  

  ).124/ 65: همان(
 بيا تا گـل برافـشانيم و مـي در سـاغر انـدازيم             

  

 فلك را سـقف بـشكافيم و طرحـي نـو درانـدازيم              
  

  ).391/ 374: همان(
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اي و تاريخي ايران، اسلام و جهان، تعريف و در قالـب           هاي اسطوره     عناصر، مفاهيم و شخصيت   
كـشاورز بيـضايي،    (اي سحرانگيز و ازلي در ديوانش متجلي شود             گونه  ايهام، تلميح و تمثيل، به    

1398 :220.(  
هاي تاريخي زمانة حافظ كه در اشعارش وارد شده، مربوط به سلسلة آل مظفر     بيشترين داده 

دگي خـود، يعنـي دورة ميانـسالي را در زمـان ايـن سلـسله              است كه حافظ بخش اعظمي از زن      
). 173،383/ 156،  111/ 141،  184/ 174،  218/ 242،  387: 1394حافظ شيرازي،   (سپري كرد   

برآمدن و فروپاشي سلسلة آل اينجـو، رويكردهـاي تـاريخي و فرهنگـي برخـي از سـلاطين و         
ي و قساوت امير مبارزالدين مظفري      انديش    ، خشك وزيران سلسلة آل اينجو و آل مظفر، رياكاري       

كشيدن چـشمان وي ازسـوي فرزنـدانش، همچنـين سـلطان احمـد ايلكـاني، سـلطان          و به ميل 
هـا، رويـدادها و         الدين حاكم بنگال و تيمور لنگ البته بـه شـكلي تلـويحي، از زمـرة داده                    غياث

فتـه اسـت   هاي تاريخي قرن هشتم هجري است كه در شعر حـافظ ظهـور و بـروز يا               شخصيت
بــراي مثــال، سلــسلة ). 387، 383، 119/ 190، 283، 95/ 110، 253/ 309، 199/ 207: همــان(

بودن، برآمدن و افول آن، از زمرة مضامين و رويدادهاي تـاريخي اسـت كـه                  اينجو، مستعجل     آل
توجه حافظ را به خود جلب كرده است؛ چنانچه در شعري به درخشيدن خوش، اما مـستعجل                 

    :اشاره كرده استاين سلسله 
ــحاقي  ــروزة بواسـ ــاتم فيـ ــتي خـ  راسـ
 ديدي آن قهقهـة كبـك خرامـان حـافظ         

  

 خوش درخشيد ولي دولت مستعجل بـود        
 بـود  غافــل  قـضا شاهيـن ز سرپنـجة  كه

  

  ).199/ 207: همان(
ابواسحاق اينجـو، چهـرة شـاخص سلـسلة اينجـو و آخـرين                  نياز به يادآوري است كه شاه       

شـجاع،  (خ، ابواسحاق را به دادگري، سخاوت و كرم توصيف كرده اسـت          شي. زمامدار آن است  
نيز كه در زمان شاه ابواسحاق بـه        ) 250و  258/ 1: 1376(ابن بطوطه   ). 308،  357،  365: 1356

  . شيراز سفر كرده، از رونق اقتصادي و رفاه اجتماعي اين شهر سخن به ميان آورده است
  :كند   حافظ در اشعاري از وي چنين ياد ميشجاع مظفري است كه  نمونة ديگر، شاه

ــجاع آن  ــاه ش ــن ش ــرد داور دي ــه ك  روح قــدس حلقــة امــرش بــه گــوش      ك
  

  ).238/ 284: 1394،     حافظ (
                                                                                                                   

  تـدبير نيـست    ساقيا مـي ده كـه بـا حكـم ازل          
  

ــرده    ــه تعيـــين كـ ــود آنچـ ــر نبـ ــد قابـــل تغييـ  انـ
  

  ).386: همان(
ــرد     ــوان ك ــفيد نت ــوثر س ــزم و ك ــه آب زم  ب

  

ــياه       ــد سـ ــه بافتنـ ــسي را كـ ــت كـ ــيم بخـ  گلـ
  

  ).390: همان(
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 سحر زهاتف غيبم رسيد مـژده بـه گـوش         
  

ــور شــاه  ــي اســت رأي ان ــور تجلّ  محــل ن
  

  مـي دليـر بنـوش        اسـت     كه دور شاه شجاع       
  

 ـ         ت كـوش  چو قرب او طلبـي در صـفاي ني 
  

  ).238/ 283: همان(
مــداري و  مقايــسه بــا پــدر، در شــريعتبراســاس اغلــب منــابع تــاريخي، شــاه شــجاع در 

. داري فردي معتدل بود و در زمان او فضاي مناسبي براي اهل علم و ادب فراهم شـد                     حكومت
 و به عربي و فارسـي     ) 187: 1349حجر عسقلاني،       ابن(شاه شجاع، خود نيز خط خوبي داشت        

مطالب ذكر شـده حـاكي از    ) 99/ 1: 1326الدين يزدي،        و معين  81: 1364كتبي،  (سرود    شعر مي 
هاي تاريخي زمانـه و واردكـردن آن            معرفت تاريخي حافظ و شناخت وي دربارة مفاهيم و داده         

. اي برخوردار بـود       بنابر آنچه گذشت، خواجة شيراز از دانش تاريخي ارزنده        . در اشعارش است  
هـاي    هـا، جلـوه      نگـاري نپرداختـه اسـت، بلكـه بـا طـرح سرمـشق                 اشعارش بـه تـاريخ    وي در   
درواقع شـناخت تـاريخي     . انگيزي را با موجزترين پيام و معارف اخلاقي بيان كرده است              عبرت

  .حافظ در معناي عام، از دلايل توجه مورخان ايراني به شعر او در متون تاريخي است
 

  نايي و مضموني شعر حافظ پذيري و تكثر مع  تأويل. 2
سرشار از شادي و اميد و نويـد و دو پهلـو و             . پر مضمون است  . شعر حافظ كثيرالاضلاع است   

ايـن  ). 24: 1383خرمـشاهي،   (زند      چيز انسان حرف مي     پذير است و از همه        گويانه و تأويل      كلي
كـه در تـشريح و      نگاران ايراني نيز منبطـق بـا مـضمون و فـضايي                 مسئله موجب شده تا تاريخ    

  . ببرند توصيف يك رويداد يا پديدة تاريخي در نظر دارند از آن در روايت تاريخي بهره
  
  علاقة ادبي و ذوقي مورخان. 3

علاقة ادبي و گاه صاحب طبع و شاعربودن مورخـان نيـز در توجـه آنـان بـه شـعر حـافظ، در         
آن در بيـان روايـت تـاريخي         تن از گرف  ترين و پرنفوذترين شاعر ايراني، و ياري          جايگاه برجسته 

چنانچـه خـاوري شـيرازي افـزون بـر اينكـه مـورخي برجـسته و            . سزايي داشته اسـت     نقش به 
، از زمـرة    )88: 1388قديمي قيداري،   (شود      نويسي صدر قاجار محسوب مي        تأثيرگذار در تاريخ  

  ).  25: 1388نوريان، (رود  شاعران مطرح مكتب بازگشت ادبي اين دوره نيز به شمار مي
  

  )ق.ه9 -14(كاركردهاي شعر حافظ شيرازي در آثار مورخان ايراني و اسلامي 
هاي چندي را بر عهده گرفته كه از ميـان    شعر حافظ در متون تاريخي و در بيان روايت، كاركرد  

  :توان به مطالب زير اشاره كرد  آن مي
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  كاركرد تشريحي و توصيفي. 1
د و نقشي تشريحي و توصـيفي دارد و مـورخ بـا آوردن آن نـه                 شعر در آثار تاريخي گاه كاركر     

درصدد بيان رويداد تاريخي است و نه بر آن است مطلـب و موضـوعي را اسـتناد دهـد؛ بلكـه        
هاي منفرد بياورد تا به اهـدافي چـون             هاي بيشتري در مقابل مدلول        غالباً در پي آن است كه دال      

؛ )186: 1397مـسبوق و دلـشاد،      (دسـت يابـد   .. .كردن موضـوع و       تأكيد مضمون حاضر، شفاف   
هـا،      ديگر در اين رويكرد، مورخ با كمك شعر، به تشريح و توصيف بيـشتر شخـصيت                 عبارت  به

كاركرد تشريحي و توصيفي شعر حافظ در آثـاري         . پردازد    عناصر و فعل و انفعالات تاريخي مي      
، عبـدالرزاق   الـسير     حبيب در كتاب    خواندمير. شود    بسياري از مورخان دورة مدنظر نيز يافت مي       

 در  مفيـدي   جـامع  بـافقي در كتـاب      و مـستوفي البحـرين   السعدين و مجمـع    مطلعسمرقندي در   
ويژه سخاوت، بذل و بخـشش    الدين حسن عيار، به  تشريح و توصيف خصائل نيك خواجه قوام    

؛ 288/ 3: 1380،  خواندمير(اند  وي اين شعر حافظ را در تشريح و توصيف شخصيت وي آورده           
  ):108/ 1: 1385بافقي،   ؛ مستوفي 289/ 1: 1383عبدالرزاق سمرقندي، 

  هستند غرق نعمت حاجي قوام ما  درياي اخضر فلك و كشتي هلال
  )95/ 11: 1394حافظ شيرازي، (

از موضوعات و مفاهيم ديگري كه بسيار در شعر حـافظ، نيـز شـاعران ديگـر وارد شـده و        
ثباتي تاريخ      اند، بي   اي براي تشريح و توصيف رويدادهاي تاريخي دانسته           مايهمورخان آن را دست   

 غـازي     احمد حسيني قمي در ذكر احـوالات ميرشـاه            قاضي 1.بودن روزگار است    مزاج    دمي        و دم 
دليـل سـعايت و توطئـة      گي وي به     الممالك در تبريز و از عرش به فرش افتادن و بيچار              مستوفي

اينكه اعتمادالدوله سلمان وزير صفوي نيز به او توجـه داشـت، در كتـاب                   رخلاف  مخالفانش، ب 
روزي و بـدبختي وي و          ايـن ابيـات از حـافظ را در تـشريح و توصـيف تيـره                التـواريخ صةخلا

  :آورد  وفايي دنيا مي  همچنين بي
ــباب او   ــي و اسـ ــر دنيـ ــه بـ  دل منـ

  نيش از اين دكان نخورد كس عسل بي
 فــاداري نديــد زانكــه از وي كــس و   

 خار از ايـن بـستان نچيـد        كس رطب بي  
  

  )386 -387: 1394حافظ شيرازي، (
 نهـاد  مجو درستي عهد از جهان سـست      

  

 كه اين عجوزه عروس هزار دامـاد اسـت          
  

  )110/ 37: همان(
                                                 

ثبـاتي كـل عظمـت        يافـت بـي     ترديد آنچه شاعري مسلمان با بازنگري سريع تاريخ عالم مي           از منظر روزنتال بي    .1
عبدون در اسپانياي اوايل قرن دوازدهم زيسته باشـد يـا              اين ماية اصلي در ذهن شاعر، خواه چون ابن         انسان بود و  
بـست    سعيد سرايندة قصيدة مشهور حميريه در همان قرن در يمن روزگار گذارنيده باشد نقش مـي                 بن  چون نشوان 

 ).206: 1365روزنتال، (
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خان شيرازي فرزنـد حـاج           در ذكر پيوستن تقي    فوايدالصفويهيا ابوالحسن قزويني در كتاب      
خـان بـه       يرازي، به نادرقلي افشار، ضمن اشاره به حمايـت و ارادت تقـي            محمدعلي مستوفي ش  

نادر با آورن اين بيت از حافظ، بر مضمون تـاريخي تأكيـد بيـشتري كـرده و آن را در تـشريح                       
خـان شـيرازي و غيـره        در جزو با دولتخواهان خود، چون تقي      «: آورد    بيشتر روايت تاريخي مي   

 عرض كردند كه پادشاه مـا آن حـضرت اسـت، مـا را بـه شـاه                   ممهد بود، يارانش به آواز بلند     
خـان شـيرازي     طهماسب و شاه عباس سر و كاري نيست و ايـن فـرد حـافظ شـيرازي را تقـي                   

  ».مناسب خوانده بود
 تا ز ميخانه و مي نام و نشان خواهد بود         

  

 ســر مــا خــاك ره پيــر مغــان خواهــد بــود   
  

  )150: 1367 قزويني،(
هــاي مــتن تــاريخي كتــابش   لحكمــا نيــز در برخــي از بخــشا  محمدهاشــم آصــف رســتم

. گرفتـه اسـت    هايي روزگار از ابياتي از حـافظ بهـره    وفايي  ها و بي    ثباتي    در ذكر بي  التواريخ      رستم
بر آوردن آيات قرآنـي و        خان زند، افزون      براي نمونه در توصيف و تشريح بيماري و فوت كريم         

: 1383الحكمـا،    رسـتم (آورد  از حافظ را در مـتن تـاريخي مـي    احاديث و روايات، چنين ابياتي      
439 ،318 ،217 ،43:(  

 نيش از اين دكان نخـورد      كس، عسل، بي  
  

 خــار از ايــن بــستان نچيــد كــس، گُــل بــي  
  

  )386 -387: 1394حافظ شيرازي، (
ــان   ــار جهـ ــر كـ ــست بـ ــاري نيـ   اعتبـ

  

ــم     ــز هـ ــردان نيـ ــردون گـ ــر گـ ــه بـ  بلكـ
  

  )285/ 363: همان(
 خانة گردون به در و نـان مطَلـَب        برو از   

 كاسـه در آخـر بكـُشد مهمـان را          كاين سـيه       
  

  )93/ 9: همان(
احمد     الحكما است، قاضي      شود برخي از اين ابيات كه مدنظر رستم           همانگونه كه مشاهده مي   

اين مسئله حاكي از نفوذ و رسوخ ابياتي از حافظ          . قمي نيز در تاريخش به آن توجه كرده است        
  .ثباتي دنيا اشاره شده است  تون تاريخي است كه در آن به ناپايداري و بيدر م

خاوري شيرازي نيز از زمرة مورخاني است كه از كاركرد تشريحي و توصيفي شـعر حـافظ     
 در ذكـر منازعـة محمـدخان        ذوالقـرنين وي در كتـاب     . جويـد     در بيان روايت تاريخي سود مي     

يروزالدين ميرزاي افغان والي عصيانگر هرات، از شخـصي         دولوي قاجار سپهسالار خراسان با ف         
برد كه توانسته با مكر و حيله، ارادت و توجه وي را         نما در سپاه فيروزالدين افغان نام مي          صوفي

خـاوري بـراي تـشريح و       . دولـو كنـد       به خود جلب و فيروز را ترغيب به جنگ با محمـدخان             
آورد تـا بـه       اين چند بيت از شعر حافظ را مـي        توصيف بيشتر مكر و حيلة اين شخص صوفي،         
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/ 1: 1380خاوري شيرازي،   (مضمون و شخصيت مدنظر تاريخي خود تأكيد بيشتري داشته باشد         
266:(  

 صــوفي نهــاد دام و ســر حقّــه بــاز كــرد
  

 بــشكندش بيــضه در كــلاه  بــازي چــرخ 
  

ــه    ـــلك حقّ ــا ف ـــكر ب ـــاد م ــرد بني ـــاز ك  ب
  

 كـرد زيرا كـه عـرض شـعبده بـا اهـل راز             
 

 يوسـف كاشـغري در دشـت تركمــان در دورة       خـاوري شـيرازي در ذكـر طغيـان خواجـه     
ها و فنون تزوير صـوفيانة وي در ميـان تركمـان                بازي    ها و حقه      شاه قاجار و نقل شيادي      علي  فتح

كردن آنان با خود عليه حكومت ايـران بـاز هـم از ابيـات يـاد شـده                     يموت و كوكلان و همراه    
البتـه شـايان ذكـر اسـت كـه در رويكـرد             ). 256: 1380شـيرازي،       خـاوري (جويـد   استعانت مي 

تـوان      بنـابراين در درون ايـن رويكـرد مـي         . تشريحي نيز استدلال و تحليل نهفته است        توصيفي
  .هاي استدلال و تحليل را مشاهده كرد  رگه

  
  هاي غايب روايت  كاركرد پركردن حلقه. 2

، چـون فـشارها و محظـورات اجتمـاعي، سياسـي و مـذهبي،            رويكرد مورخ به دلايلـي        در اين   
نبودن طرح ايده يا مضموني در متن، فقدان مصالح تاريخي، با در نظـر گـرفتن                  نابهنگام و كامل  

هـاي مجهـول و پيچيـدة آن روايـت سـود                هاي غايب روايت، از شعر براي پركردن حفره           حلقه
مثابـة پـازلي درهـم ريختـه و نـاقص       تاريخي بهها و رويدادهاي        در اين راستا روايت   . جويد    مي

كند و از اين طريـق كليـت    است كه مورخ در طي آن فقدان مصالح كارش را با شعر تكميل مي           
نادره با ذكـر صـلح   دره خان استرآبادي در   براي نمونه ميرزا مهدي. كند رويداد را همپوشاني مي 

ا كه تأييدشدة نـادرقلي افـشار فرمانـدة         ه  بار و سنگين شاه طهماسب دوم صفوي با عثماني          زيان
بردن حكم      نامه و به حاشيه       بخشي به امتناع نادر از امضاي صلح          براي مشروعيت . سپاهش نيست 
هاي نادر با شمشير و استعانت و كـسب اجـازة وي از امـام                   طهماسب، به پيروزي      و فرمان شاه    

هـاي      كند و با بيتي از حـافظ حلقـه            ره مي ها اشا     براي حمله به عثماني   ) ع(و امام رضا    ) ع(علي  
افشار و انتقال    براي نادرقلي   كند كه در غايت همان ايجاد مشروعيت  غايب روايت را تكميل مي

وجود امثال ما بندگان كه به توفيق كردگـار رتبـة برتـري و              «: قدرت از صفويه به افشاريه است     
ياري ضـعيفان   » لّكم راع و كلّكم مسؤل عن رعيته      ك « ايم، همين است كه به مقتضاي      اقتدار يافته 

نموده، شرّ مخالفين را از سر مسلمين رفع و مادة فساد را از مزاج مملكت دفع كنيم، نـه اينكـه                     
چون صلح  ... قفل غفلت بر دل زده، تابع رأي دشمن و رضاجوي خاطر خصم عهدشكن باشيم             

ت خاقاني بود، لهذا بـه عـز امـضا    مزبور مغاير رضاي جناب سبحاني و مخالف مصلحت ابدمد    
از آنجا كه سرپنجة شوق طواف روضة ملايك مطاف اميرالمـؤمنين و مـولاي              . مقرون نفرموديم 



 محمد كشاورز بيضايي... / ايراني به شعر حافظ شيرازي و نگاران  عوامل توجه تاريخ / 198

 

گزين است،  طالب عليه السلام، گريبانگير دل و ضمير حقانيت  ابي  بن  متقين، غالب كل غالب علي    
نشاءاالله بعد از عيد سـعيد     ا. باشد  توفيق استخلاص اسراي مسلمين را از درگاه احديت سائل مي         

ركابي تأييدات لاريبـي، از خـدمت سـلطان اقلـيم ولايـت و                عناني جنود غيبي و هم      فطر به هم  
موسي الرضا عليه التحية و الثنا، مرخص گشته، با جنود پرخاشجوي قوي چنـگ                بن  ارتضا، علي 

د خـواهيم  و عساكر هژبرخوي فيروزجنگ، بدون تأمل و درنگ كوچ بر كوچ عازم كعبة مقـصو  
  ).177 -178: 1377استرآبادي، (» شد

 صدقه  ب خاندان   در ره  نهي حافظ اگرقدم 
  

  نجـف  ة رهت شـود همـت شـحن       ةبدرق  
 

  )246/ 296: 1394حافظ شيرازي، (
خواهـد بگويـد هـر كـسي در راه        خان اسـترآبادي مـي        در رويكرد فوق درواقع ميرزا مهدي     

. كنـد   رد؛ ايـن خانـدان وي را حمايـت مـي          خاندان اهل بيـت بـه درسـتي و صـدق قـدم بـردا              
لياقتي شاه طهماسـب دوم صـفوي را بـا              كفايتي و بي      بي    ديگر استرآبادي بر آن است تا         عبارتي  به

هاي انتقال قدرت از وي به نادر را تببيين كند، اما چـون بـراي بـه       مخاطب در ميان نهد و زمينه     
شروعيت وي در ميان مردم، مـصالحش كـافي         كردن م   طهماسب و زايل      راندن قدرت شاه      حاشيه

كند  ها اشاره مي  هاي نادر در برابر عثماني  هاي خالي روايت به پيروزي   نيست، براي تكميل حلقه   
نهـادن در راه اهـل بيـت را شـرط پيـروزي               و به جاي كسب اجازه از شاه و تأييدات وي، قدم          

  .كند ا تكميل ميشده و خالي روايت ر هاي گم  سان حلقه بدين. داند  مي
  

  اي  كاربرد تزييني و آرايه. 3
بازي ادبي تنزل داده و كلمـات و        در اين اسلوب مورخ غالباً متن تاريخي را به لفاظي و چيستان           

اندازد و با آوردن ابيات، الفاظ و اشـعاري كـه در حكـم                الفاظ را چون موروملخ به جان هم مي       
در اين رويكـرد ديگـر مـورخ بـه دنبـال      . پردازد  مي  بزك و تزيين متن هستند، به نگارش تاريخ    

نگـاري معلـول        كاربست اين روش تاريخ   . تحليل و تبيين حوادث و رويدادهاي تاريخي نيست       
فروشي، تهذيب سبكي و بلاغي مـتن، چاپلوسـي و              عوامل چندي، نظير شاعربودن مورخ، فضل     

خ در پرداختن بـه اجـزا، عوامـل و          تجليل از عوامل و عناصر حكومتي يا نبود امنيت جاني مور          
حسن جعفري مورخ محلي قرن نهـم در          محمدبن  براي نمونه، جعفربن  . عناصر يك حادثه است   

دهـد بـا        توصيف شهر يزد در عين اينكه متن تـاريخي را بـه متنـي ادبـي و تزيينـي تنـزل مـي                      
  :افزايد كارگيري مصرعي از حافظ بر شكل ادبي و زيبايي آن مي به

حيوان است و بساتين خـرمش غيـرت بـستان ارم اسـت و              ]  چشمة[كوثر و   زلالش رشك   
المعمور آراسته اسـت، و    بيوتات مروحش چون قصور افلاك مرفع و كوي و بازارش چون بيت        
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فـزا و   فامش چون مفـرح جـان     ياقوت» انار«، و   »لا مقَطُْوعَةٍ وَ لا مَمنُْوعَةٍ     « ميوة الوانش فواكة جنان   
» بـه «رنگيـنش چـون خوشـة پـروين و          » عنـاب «زنخدان دلبران دلربا و     سيمينش چون   » سيب«

  ).19: 1384جعفري،  (خداوندا نگهدار از زوالش... آبدارش چون كواعب حورالعين
ميـرزا محمـد   « در ذكر حال و توصيف       جامع مفيدي يا محمد مفيد مستوفي بافقي در كتاب        

كند و با بازي با كلمات، نظير شكر و در             وزير، متن تاريخي را به متني ادبي تبديل مي        » شفيعاي
 1.كنـد     تـر مـي       اي آن را پررنـگ        حال آوردن ابياتي از حافظ در ميان متن شيوة ادبي و آرايـه                عين

، در ذكر عزيمت محمدولي ميـرزا، شـاهزادة         التواريخ    اشرفهمچنين محمدتقي نوري در كتاب      
اندة افشاري، از قدرت، بـا اشـاره بـه اقامـت       قاجار به خراسان به قصد براندازي نادرميرزا، بازم       

شاهزادة قاجار در حوالي نيشابور، اين بيت حافظ را به شكلي تزييني در متن روايـت تـاريخي                  
  :آورد خود مي

 اجلال فرموده، در آنجا نيـز         نزول  نورد سوار و شكاركنان به قدمگاه مبارك       بر اشهب هامون  
بود، به صحبت تفأل از كتاب لـسان الغيـب، خواجـه     به مراسم زيارت پرداخته، چون شب يلدا        

در فال اول . حافظ شيرازي، رغبت فرمودند كه شب دراز را به آن صحبت به سحر آورده باشند           
  : همين غزل آمد كه مطلع آن اين است

  شيراز پيك راهت بسةنسيم روض     دلا رفيق سفر بخت نيكخواهت بس

خواندن خواجه عرفانيت انتما صرف شده، آخر       در آن شب اوقات صحبت شاهزادة والا به         
  ).100: 1386: نوري(شب به استراحت غنودند 
آميز، چاپلوسانه و پيچيده متن   شود، مورخان يادشده با عباراتي تعارف     همانگونه كه ديده مي   

تاريخي را با لفاظي به متني ادبي تبديل كرده يا با كمك شعر حـافظ، آن را در خـدمت تـزيين                      
                                                 

 شكر نثار خدام والامقام وزارت شعار پيوسته در شكرستان          طوطيان شكرشكن شيرين منقار اقلام مشكين ارقام       «.1
عدالت و اقبال و نيشكرزار سخاوت و اجلال به شيرين كلامي منطق گرديده كام اميد تلخ مزاجان مـستمند را بـه                      

دادن بارخانه اردوي معلي چون تنگ شكر         الحال كه وقت سامان   ... شهد شكرخند التفات چاشني قند مكرر بخشند      
يده و قيمت شكر ناياب بلكه چون شكر در آب است چاره جز اين ندانست كه ني قلم را از لكنت بنـد                       تنگ گرد 

زبان بپردازد و چشم دوات را از شكر خواب بيدار سازد و به اين مطلع و حسن مطلع حافظ شيرين كـلام متـرنم                        
  :گردد كه، بيت

 صبا بگـو بـه لطـف آن غـزال رعنـا را            
  

 چـرا شكرفروش كه عمـرش دراز بـاد        
  

 اي مـا را     كه سر به كوه و بيابان تو داده         
  

 تفقّــدي نكنــد طــوطي شــكرخا را   
  

كام سازند كـه مـصالح مربـاي         و دل حوصلة فراخ مخلص گستاخ را به تنگ شكر احسان شيرين            چنانچه از دست    
 طمـع چـون   طمع قوام يافته مرتبان اميد لبريز شهد حصول مدعي گردد از الطاف جبلّي بعيد نخواهد نمود هرچند       

. شكند، يقين كه به شكر سفيدروي شاهد تمني سرخ و سفيد خواهـد گرديـد              كالك خام است صفرا به ليمويي مي      
 ).262/ 1: 1385مستوفي بافقي، (» كامي قسمت دشمنان و شيرين مزاجي نصيب دوستان باد تلخ
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اين دسته از عبارات و ابيات نقشي در تحليل و شناساندن رويدادها و             . اند    ريخي درآورده متن تا 
البتـه بايـد    . شود    حوادث تاريخي ندارند و با حذف آن از متن، ضرري متوجه متن تاريخي نمي             

هـاي    اي شعر حافظ، به شكلي عام و فراگير در روايـت        در نظر داشت كه كاركرد تزييني و آرايه       
توان آن را به كاركردهاي ديگر شـعر حـافظ در بيـان روايـت                 ي كاربرد داشته است و مي     تاريخ

  .تاريخي تعميم و تسري داد
  

  روايي كاركرد و كاربرد تاريخي. 4
روايي شعر در متن تاريخي، حضور زماني شـعر در رويـداد و حادثـه                 منظور از كاركرد تاريخي   

آورد تا قسمتي از حادثه و رويداد تاريخي      خي مي بدين معنا كه شاعر شعر را در متن تاري        . است
براي نمونـه   ). 181: 1397مسبوق و دلشاد،    (را با آن روايت و دايرة زماني روايت را كامل كند            

منصور مظفـري در مملكـت           در ذكر به قدرت رسيدن شاه      نامة ناصري     فارسحسيني فسايي در    
گونه     تاريخي اين    واقعه را به شكلي روايي     فارس و سرودن غزلي از حافظ، همزماني شعر با اين         

  :گذارد  با مخاطب در ميان مي
شاه منصور پسر شاه مظفر پسر امير مبارزالدين محمد از شوشتر قاصد شيراز گرديد بعد از                

منازعـت شـيراز را      ورود به فارس، شاه يحيي، تاب مقاومت با برادر كهتر را در خود نديد، بـي               
 اللـّه   رحمـة [ اقتدار در مملكت فارس برافراشت و خواجـه حـافظ            گذاشت و شاه منصور رايت    

  :اين غزل را انشاء فرمود]  عليه
ــصور  ــت من ــه راي ــا ك ــاه بي ــيد پادش  رس

 جمال بخـت ز روي ظفـر نقـاب گرفـت          
  

 نويد فتح و بـشارت بـه مهـر و مـاه رسـيد               
ــه   ــدل ب ــال ع ــيد   كم ــواه رس ــاد دادخ  فري

 

  ).321/ 1: 1382فسايي،   حسيني   (
كردن وظيفة اهل هنر و صاحبان كمال به فرمان يكي از پيشكاران شاه منـصور و    كر كم يا در ذ  

گرفتـه و روايـت         گونه از حضور زماني شعر حافظ در متن حادثه بهره             مخالفت شاه منصور، اين   
  :كند  تاريخي را كامل مي

تخفيـف  آمدگويي، وظيفة ارباب علم و كمـال را          و يكي از پيشكاران شاه منصور براي خوش       
انـد، شايـستة     داد، بعد از اطلاع، شاه منصور، مؤاخذه فرمود كه آنچـه را آبـا و اجـداد مـن داده                   

  :نقصان نيست، مبلغي بر وظائف افزود و خواجه حافظ اين غزل را فرمود
  نهـــاد حمايـــل برابـــرم ســـحرا جـــوز
ــاق ــدد بخــت يس ــه از م ــا ك ــاز  بي  كارس

  

ــ    ــ ييعن ــوگند م ــاهم و س ــلام ش ــورم ي غ   خ
ــام ــه يك ــد مي  ك ــدا ش ــتم، ز خ ــخواس  سرمـ

 

  ). 321/ 1: همان(
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  كاركرد تفألي و كنشگري در بيان رويدادها و وقايع تاريخي. 5
مثابة   شوند و به      گاهي شعر و ابيات حافظ، خود در بطن حوادث و رويدادهاي تاريخي وارد مي             

در اين رويكـرد    . زنند  هاي وقوع حادثه و اتفاقي تاريخي را دامن مي            يك عقربه و اشارتگر زمينه    
گيري رويداد تاريخي با كمك تفأل به ابيات حافظ يا عزم خـود را                  ها و عاملان شكل       شخصيت

كنند يا از اتفاقي كه در حـال شـرف اسـت، آگـاه       ساز جزم مي  بر رويدادي تاريخي و سرنوشت 
عـاملان انـساني   هاي   ها و انگيزه  هاي اشعار حافظ در ايجاد كنش  اين مسئله از شگفتي . شوند  مي

كه شعر وي همچـون عنـصري كنـشگر در تـشويق و ترغيـب رويـدادي                   طوري  به. تاريخ است 
براي نمونه خاوري شيرازي مورخ، اديب و منشي عصر قاجار در كتـاب             . شود    تاريخي وارد مي  
شاه قاجار نوشته اسـت، در    علي ها و تحولات سياسي دورة فتح   كه دربارة جنگتاريخ ذوالقرنين 

شـاه      علـي   رسيدن آقامحمدخان قاجار و ناآرامي و نابساماني كشور، در تـصميم فـتح              ر به قتل  ذك
  :آورد بر حركت به جانب تهران و ياري وي از ديوان حافظ مي برادرزادة آقامحمدخان مبني

در هنگام عبور از . الحرام، از دارالعلم شيراز روي به راه آورد وسيم شهر محرم در روز بيست
 نمـود و     الـدين محمـد حـافظ اسـتمزاجي           فظيه از كتاب مستطاب ديوان خواجه شمس      بقعة حا 
خان حاكم گروس كه ازجمله همراهان ركـاب بـود، سـر كتـاب را                 الامر وي، نجف قلي       حسب
  . غزلي كه دو شعرش اين است، از پردة خفا رخ نمود گشوده

ــرو ــو ي در نمــازم خــم اب ــا[ت ــاد آمــد ]ب  ي
  يمنمـا  تشـكاي   عروس ظفـر از بخـت      يا

  

 آمـد  فريـاد    بـه  محـراب    رفت كـه   ي  حالت  
ــ ــاراةحجل ــسن بي ــهي ح ــاد  ك ــد دام  آم

  

  )181/ 173: 1394حافظ شيرازي،  (
. اين شعر بديع را به فال نيكو گرفت و همتي از روح آن بزرگوار خواسته به شادماني برفت  

شـيرازي،      خـاوري . (دنـد در عرض راه شاه و سپاه در منزلي نياسودند و جامه از تن بيرون ننمو              
1380 :1 /51 (  

 در  آراي عباسي   تاريخ عالم اسكندر بيگ تركمان در كتاب      . و به جانب تهران حركت كردند     
 بـا اشـاره بـه مرددبـودن          ذكر توجه شاه عباس به سمت تبريز و عزم تسخير ممالك آذربايجان           

و تفـأل مولانـا صـبوري در         عباس به ايـن شـهر          بر حملة شاه    وكيل پاشاه فرماندة عثماني مبني    
  :آورد  حضور وي، به ديوان حافظ، چنين مي

يافـت در همـان روز        از غرايب حالات آنكه در آن روز كه در اصفهان اين مقدمه تمهيد مي             
پاشا را كه در قلعة تبريز        در تبريز مولانا صبوري منجم تبريزي از شهر به قلعه رفته بود كه وكيل             

نموده كه خبر آمدن پادشاه قزلباش بر سر تبريز  وكيل از او تفحص مي  . مانده بود، ملاقات نمايد   
گردد و او چون خبري نداشته، گفته كه اين خبر در شهر نيـست،        در شهر بر چه نهج مذكور مي      
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دانم، لحظة ايـن      وكيل گفته كه چنين گوشزد من شد؛ اما قائل را نمي          . ايد شما از چه كس شنيده    
انـد از   الغيب در ميان بوده در ايـن بـاب تفـأل كـرده            ق ديوان لسان  وگو شده به حسب اتفا      گفت

منـشي،  تركمـان (مولانا صبوري منقول است كه بعد از تفأل در اول صفحه يمني اين مقطع آمد                
1382 :2 /638:(  
  بيا كه نوبت بغـداد و وقـت تبريـز اسـت               شعرخوش حافظه بي و فارس گرفت   عراق

  

  )111 -112/ 41: 1394حافظ شيرازي، (
عباس صفوي از اصفهان به تبريز لشكركشي كرد و مدتي بعد آن را          به دنبال اين واقعه، شاه      

 و حسيني فسايي در كتاب      جهانگشاي نادري خان استرآبادي نيز در كتاب          ميرزا مهدي . فتح كرد 
بـر فـتح     در ذكر فتح همـدان بـه فرمـان نـادر و بـه دنبـال آن عـزم وي مبنـي            فارسنامة ناصري 

آذربايجان، از تفأل نادر با ديوان حافظ شيرازي و آمدن بيتي كه دربارة شاه عباس ذكر شد، يـاد                   
  ). 516/ 1: 1382فسايي،   ؛ حسيني124: 1377استرآبادي، (كند   مي

  

  كاركرد استنادي و استدلالي. 6
ود مثابة ابزاري براي تصديق فحواي موضوع و مطلب خود س ـ           در برخي مواقع مورخ از شعر به      

براي . استعانت برخي از مورخان از برخي ابيات و اشعار حافظ مصداق اين ادعاست            . جويد    مي
 منشي براي استناد به دوران درخـشان سـلطنت            نمونه برخي مورخان چون اسكندربيگ تركمان     

/ 3: 1382منـشي،       تركمان(آورد    بودن آن اين شعر حافظ را مي         ابواسحاق اينجو و مستعجل      شيخ
1067:(  

ــحاقي   ــروزة بواسـ ــاتم فيـ ــتي خـ  راسـ
  

 خوش درخشيد ولي دولـت مـستعجل بـود          
  

  )199/ 207: 1394حافظ شيرازي، (
اند به شكلي موجز و مختصر، با كمك شعر حافظ به               در اينجا اين گروه از مورخان توانسته      

ببخشند اينجو، وجهي استدلالي و استنادي          بودن سلسلة آل    بر كوتاه و درخشان     مدعاي خود مبني  
؛ البحـرين     الـسعدين و مجمـع        مطلعالدين عبدالرزاق سمرقندي در كتاب          يا مورخاني چون كمال   

 و خاني  الفردوس  رياضمسعود حسيني منشي در كتاب  بن ؛ محمد ميركالسير    حبيبخواندمير در   
ين در هاي اميرمبارزالد   گيري     با ذكر اقدامات و سخت     جامع مفيدي محمدمفيد مستوفي بافقي در     

/ 3،  1380؛ خوانـدمير،    293/ 1: 1383سـمرقندي،       عبـدالرزاق   (شريعت، اعمال وي را نكوهيده      
و بـراي اثبـات و تـصديق آن،         ) 98/ 1: 1385 بافقي،     ؛ مستوفي 283: 1385منشي،      ؛ حسيني 289

  :اند  اين ابيات از حافظ را آورده
  ور مي كه محتسب تيز استبه بانگ چنگ مخ   بيز است بخش و باد گل  اگرچه باده فرح

  )111/ 41: 1394حافظ شيرازي، (
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الدين خواندمير در كتـاب        و غياث  التواريخ    ةزبدابرو در كتاب        همچنين مورخاني چون حافظ   
؛ 643/ 2: 1380ابـرو،    حـافظ  (به بخل، امساك و خساست شاه يحيـي اميرمظفـري       مĤثرالملوك  
  :اند  بة استدلالي و استنادي بخشيدهبا اين بيت حافظ جن) 140: 1372خواندمير، 

 شاه هرموزم نديد و صد هزاران لطف كرد       
  

 شاه يزدم ديد و مدحش گفتم و هيچم نـداد           
 

الدين عبدالرزاق سمرقندي، مستوفي بـافقي و ميرزاحـسن             نمونة ديگر مورخاني چون كمال    
 و كرم خواجه    حسيني فسايي است كه در متن تاريخي خود، با ذكر اين بيت حافظ به سخاوت              

عبـدالرزاق  (انـد       الدين حسن وزير شاه ابواسحاق اينجـو جنبـة اسـتدلالي بخـشيده                قوام    حاجي  
/ 1: 1382فسايي،       ؛ حسيني  108/ 1،  255/ 3: 1385بافقي،      ؛ مستوفي   289/ 1: 1383سمرقندي،  

679:(  
  هـلال  يدرياي اخضر فلك و كـشت     

  

  قـوام مـا    يهستند غرق نعمت حـاج      
 

  )95/ 11: 1394ازي، حافظ شير(
 در ذكر وجـه تـسمية شـهر    جامع مفيديمحمدمفيد مستوفي بافقي در جاي ديگر در كتاب      

  :دهد اي استدلالي به روايت خود مي جويد و با آن شيوه يزد به بيتي از حافظ استعانت مي
مقـصود از ايـراد ايـن       . و مراد خواجه از زندان شهر يزد است و از ملك سليمان فـارس             ... 

  : مات آنكه اول اسكندر بناي عمارت يزد كرده و زندان ساختهكل
  سليمان بروم        رخت بربندم و تا ملك        دلم از وحشت زندان سكندر بگرفت 

مقـصود از ايـراد ايـن       . و مراد خواجه از زندان شهر يزد است و از ملـك سـليمان، فـارس               
/ 1: 1385 بـافقي،      مـستوفي (ان سـاخته    كلمات آنكه اول اسكندر بناي عمارت يزد كرده و زنـد          

11.( 

  
  نتيجه

مثابة جويباري نامريي، در تاريخ، فرهنـگ و روح و روان ايرانـي نفـوذ و جريـان                 شعر حافظ به  
نگاري ايراني نيـز همچـون          حوزة تاريخ . گي بخشيده است      داشته و به آن پويايي، طراوت و تاز       

. م، از اين نفـوذ و تـأثير بركنـار نمانـده اسـت             بخشي از ميراث فرهنگي و معنوي اين مرز و بو         
تحليل درست و دقيق حافظ از مسائل تاريخي در اشعارش، نزديكي ديدگاه تـاريخي حـضرت                

انگيزي و تا اندازة زيـادي          نگاران ايراني در مسائلي چون عبرت         خواجه با معرفت تاريخي تاريخ    
ر شعر حافظ به منظور حكمت، موعظه،    ها و عناصر تاريخي د        گرايي، ورود و رسوخ داده        مشيت
پذيري، تكثر معنايي و محتوايي شعر حافظ، در            ثباتي روزگار، همچنين تأويل       بخشي و بي    آگاهي

نگاران، در توجـه و اقبـال آنـان بـه شـعر حـافظ، تـأثير                   بودن و گاه شاعربودن تاريخ      كنار اديب 
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اف و كاركردهـاي مختلفـي را در   كه مورخان بـا كمـك آن، اهـد    طوري به. سزايي داشته است    به
روايـي،    توصـيفي، تـاريخي     استدلالي، تشريحي   كاركردهاي استنادي . اند  متون تاريخي دنبال كرده   

هاي غايب روايت ازجمله        اي، كاركرد تفألي و كنشگري و همچنين پركردن حلقه            تزييني و آرايه  
دن موانع و تزيين روايـت از آن       كر  هاي تاريخي، مرتفع      دلايلي است كه مورخان در تأييد روايت      

اسـتدلالي،   در اين ميان مورخان غالباً از كـاركرد اسـتنادي  . اند    گرفته    نگاري خويش بهره    در تاريخ 
طورعام،   طورخاص و كاركرد ادبي و تزييني به        توصيفي و تاريخي روايي شعر حافظ به        تشريحي

ا بيشترين كاربرد و بسامد را در متون        كه اين رويكرده    طوري    اند؛ به     در متون تاريخي سود جسته    
كاركرد ادبي و تزييني شعر حافظ نيز به شكلي فراگير مدنظر مورخـان در              . تاريخي داشته است  

فروشي، چاپلوسي، بيان   در اين رويكرد مورخان غالباً به منظور فضل    . روايت تاريخي بوده است   
. انـد    تاريخي اين شيوه را به كار بـرده        ميزان آشنايي با ادبيات و تهذيب و تزيين متن در روايت          

هايي از استدلال       توان رگه     تشريحي مورخان از شعر حافظ، مي       گفتني است در كاربست توصيفي    
 تفـألي و كنـشگري شـعر حـافظ در برخـي رويـدادها و وقـايع                    وجه. و استناد را مشاهده كرد    
 در بيـان روايـت تـاريخي       انگيزترين كاركردهاي شعر حـافظ شـيرازي          تاريخي، يكي از شگفت   

كه شعر حافظ گاه در كنش عاملان تاريخي در بيان رويدادها سهيم بوده يا به آن                  طوري    به. است
البته بايد در نظر داشت كاركردهاي يادشدة شعر حافظ در متون تاريخي،            . وسو داده است    سمت

 آن را يك كاركرد تلقي كرد       توان تنها     اند و نمي    در برخي متون توأمان و داراي دو وجه يا بيشتر         
  . نصيب دانست  و از كاركردهاي ديگر بي
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كـه اشـعار حـافظ را در        . ق.ه9 -14هاي مورخـان قـرن        ها و كتاب      ها، دوره     ها، حوزه     نام: 1  شمارة    جدول
  .اند نگاري خود آورده  تاريخ

  حوزه  قرن  نام نويسنده  نام كتاب
السعدين و   مطلع. 1

  تيموريان   ق9  عبدالرزاق سمرقندي  الدين   كمال  البحرين  جمع

  تيموريان  ق9  االله حافظ ابرو  لطف بن عبداالله  التواريخةزبد. 2
  تاريخ محلي  ق9  حسن جعفري محمدبن  جعفربن  تاريخ يزد. 3

  صفويه  ق10  هروي  امير صدرالدين اميني   شاهي  فتوحات. 4
  تاريخ عمومي  ق10  الدين خواندمير  الدين همام  غياث  مĤثرالملوك. 5

  تاريخ عمومي  ق10  الدين خواندمير  الدين همام  غياث  السير  تاريخ حبيب. 6
  صفويه  ق12  ابوالحسن قزويني  الصفويه  فوايد. 7

  صفويه  ق10  االله روزبهان خنجي  فضل  آراي اميني  تاريخ عالم. 8
  صفويه   ق10 و 9  الدين محمود واصفي  زين  الوقايع  بدايع. 9

  تاريخ عمومي  ق11  حسيني منشي بن محمدميرك  الفردوس خاني  ضريا. 10
آراي شاه   عالم  تاريخ. 11

  صفويه  ق11  اسكندربيگ تركمان  عباسي  

الدين حسيني   شرف قاضي احمدبن  التواريخ  خلاصة. 12
  صفويه  ق11  القمي

  گوركانيان هند  ق11  توزك جهانگيري  محمد  الدين  قوام  جهانگيرنامه. 13
  تاريخ محلي  ق11  محمدمفيد مستوفي بافقي  جامع مفيدي. 14

  افشاريه  ق12  خان استرآبادي  ميرزا مهدي  جهانگشاي نادري. 15
  تاريخ محلي  ق12  ميرسيد شريف راقم سمرقندي  تاريخ راقم. 16

  قاجاريه  ق13  محمدتقي نوري  التواريخ  اشرف. 17
  تاريخ محلي  ق13  محمد حسيني نائيني محمدجعفربن  جامع جعفري. 18
  قاجاريه  ق13  الحكما  محمدهاشم آصف رستم التواريخ  رستم. 19
  قاجاريه  ق13  االله خاوري شيرازي  ميرزا فضل  تاريخ ذوالقرنين. 20
  قاجاريه  ق14  فسايي  ميرزا حسن حسيني  حاج   فارسنامة ناصري. 21
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  .ته است نام ابياتي از حافظ كه در آثار مورخان به كار رف:2جدول شمارة 
  شمارة غزل                                              نام ابيات

  37  كه اين عجوزه عروس هزار داماد است  /نهاد    سستمجو درستي عهد از جهان
  زانكه از وي كس وفاداري نديد/ دل منه بر دنيي و اسباب او

  ستان نچيد خار از اين ب كس رطب بي/ نيش از اين دكان نخورد  كس عسل بي
  مقطعات

  205  سر ما خاك ره پير مغان خواهد بود/ تا ز ميخانه و مي نام و نشان خواهد بود
  363  بلكه بر گردون گردان نيز هم/ اعتباري نيست بر كار جهان

  9  كاسه در آخر بكُشد مهمان را كاين سيه/ برو از خانة گردون به در و نان مطلََب
  133  بنياد مكر با فلك حقهّ باز كرد/ از كردصوفي نهاد دام و سر حقهّ  ب

  296   نجفة رهت شود همت شحنةبدرق/ صدقه ب خاندان   در ره نهي قدم حافظ اگر
  4  اي ما را   سر به كوه و بيابان تو داده  كه/ صبا بگو به لطف آن غزال رعنا را

  269  پيك راهت بس شيرازة نسيم روض/ دلا رفيق سفر بخت نيكخواهت بس
  242  نويد فتح و بشارت به مهر و ماه رسيد/ رايت منصور پادشاه رسيد يا كهب

  فرياد آمد   به محراب  كه رفت   حالتي/آمد ياد با تو ابروي در نمازم خم
  داماد آمد كه بياراي حسنة حجل/ منماي  از بخت شكايتهنراي عروس 

173  

  207  تعجل بودخوش درخشيد، ولي دولت مس/ بواسحاقي فيروزة خاتم راستي
  11   قوام مايحاج نعمت غرق هستند/  هلاليفلك و كشت درياي اخضر

  359  سليمان بروم  رخت بربندم و تا ملك / دلم از وحشت زندان سكندر بگرفت
به بانگ چنگ مخـور مـي كـه محتـسب تيـز             / بيز است   بخش و باد گل       اگرچه باده فرح  

  است
41  

  41   بيا كه نوبت بغداد و وقت تبريز است/ ظشعرخوش حافه بي و فارس گرفت   عراق
  329  خورم يشاهم و سوگند م غلامي يعن/ برابرم نهاد حمايل سحر جوزا

  279  خداوندا نگه دار از زوالش/  مثالش خوشا شيراز و وضع بي
  4  تفقدي نكند طوطي شكرخا را/ شكرفروش كه عمرش دراز باد چرا
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  شناخت كتاب
  .قرآن كريم
 بنگـاه   : محمدعلي موحد، تهران   :مترجم،  1لد ج ،)بطوطه بن رحله ( ابن بطوطه  ةسفرنام )1348 (هابن بطوط 

  ترجمه و نشر كتاب،
  . هالمعارف العثماني رةيدا: ، حيدرآباد دكنالدرر الكامنه) 1349(حجر عسقلاني   ابن 

انجمـن آثـار و     : هرانسيدعبداالله انوار، ت  : ، مصحح جهانگشاي نادري ) 1377(خان      استرآبادي، ميرزامهدي 
  .مفاخر فرهنگي

  .اميركبير: ايرج افشار، تهران:  جلدي، مصحح3، آراي عباسي  تاريخ عالم) 1382(اسكندربيگ تركمان 
  .بنياد فرهنگ ايران: محمدهاشم، تهران:  مصححجهانگيرنامه،) 1359(محمد   توزك جهانگيري، نورالدين

  .علمي و فرهنگي: ايرج افشار، تهران: ، مصححدتاريخ يز) 1384(حسن  محمدبن جعفري، جعفربن
سـازمان  : جوادي، تهران     سيد كمال :  مجلد، مصحح  4 التواريخ،    زبدة) 1380(االله      بن لطف     ابرو، عبداالله     حافظ

  .چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
رضا كاكايي  : ه كوشش  براساس نسخة غني و قزويني، ب      ديوان حافظ، ) 1394(الدين محمد       حافظ، شمس 

  .ققنوس: ، تهران6دهكردي، چاپ
، 38رهبر، چاپ       دكتر خليل خطيب  : ، به كوشش  حافظ؛ ديوان غزليات  ) 1384 (_______________

  .عليشاه  صفي: تهران
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Abstract  
Poetry, an effective and useful medium, has had a wide-spread presence in Islamic 
Iranian historiography texts and has taken various narrative functions. Hafiz is our 
historical and Persian memory. He is one of the poets that attract the attention of the 
Persian historians. Hafiz's historical knowledge and historians' motivation for 
bringing his poems in historical texts (mainly in the narrative) are essential subjects 
with little attention. With its descriptive-analytic method, this research tries to 
answer this question: what are the reasons behind historians' attention to Hafiz's 
poem and its functions in the narratives? The findings show Hafiz's purpose behind 
correct recognition and analysis of the historical subjects and utilization of their 
elements in his poetry: wisdom, instruction, acknowledgment, interpretability, and 
semantic and thematic plurality. Affinity of Hafiz's historical view with the desire 
and prospects of Persian historians and some historians' literary wisdom are the 
reasons behind their attention to Hafiz's poetry. Furthermore, his poetry has 
functions such as citation and argumentation, description and exposition, history and 
narration, decorative and array, divination, and active and filling the missing episode 
in the historical narrative.  Hafiz's poem's divination and activity in the case of 
historical factors and its cooperation as a generative factor in the events' formation is 
one of the wondrous functions of his poem in the historical narrative.   
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